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بسمه تعالي

بحث در شرط بلوغ براي مطهريت اسلام بود .نتيجه اين شد که به حسب ظاهر به حديث رفع قلم براي اين شرط مي توان تمسک کرد و همچنين به حديث اخير که فرمود بعد از بلوغ، جري عليه القلم که مفهومش عدم جريان قلم قبل از بلوغ است و نفي طبيعت قهرا به نفي تمام افراد است. و اگر يک فرد از قلم هم جريان پيدا کرده باشد گفتن لم يجر عليه القلم صحيح نيست.
بنابراين با توجه به حديث رفع قلم و اين حديث قول به پذيرفته شدن اسلام صبي که والدينش مسلمان نيستند مشکل مي شود. همان طور که غير واحدي از اعاظم تأمل يا اشکال در اين مسئله دارند بلکه شهيد صدر در بحوث في شرح عروه مي فرمايد: 
«يشكل الحكم بطهارة أولاد الكفار إذا أسلموا قبل البلوغ ما لم يقم دليل اجتهادي على طهارتهم، و لا يوجد مثل هذا الدليل حتى مع البناء على قبول إسلامهم، لعدم وجود دليل اجتهادي لفظي على طهارة كل مسلم ليتمسك بإطلاقه للصبي المذكور.»

البته مطلب ديگري هم در اين عبارت وجود دارد که بعد توضيح مي دهيم.

مناقشه نهايي دليل اول و سوم اشتراط: اسلام اميرالمومنين و دعوت همگاني به اسلام

آيا مخلصي براي اين مطلب وجود دارد؟

مطلبي را عرض مي کنم اما بايد دنبال مدارک آن به طور اوفي بود که خودتان دنبال بفرماييد.

از ضروريات تاريخ نزد خاصه و عامه اين است که اسلام اميرالمومنين قبل از بلوغ بوده است. اين از واضحات تاريخ و امتيازات مولي اميرالمومنين است و اگر در اسلام اين گونه بود که اسلام صبي پذيرفته نيست
 يعني اگر دخول در اسلام با صباوت سازگار نباشد اسلام ايشان از فضائل ممتازه آن حضرت نزد عامه و خاصه نمي شد. همان طور که خود ايشان نيز در مواردي به اين مطلب افتخار مي کنند بنابر نقل سيد رضي در نهج البلاغه. بنابراين خود اين نشان مي دهد که صباوت منافاتي با دخول در اسلام ندارد.

اين قرينه مؤيد اين مطلب است که حديث رفع قلم شامل رفع اسلام نمي شود با توجه به اين که اين روايت مروي از خود رسول الله است.

همچنين معاضد و مؤيد اين مطلب اين است که اسلام مروج دخول در اسلام است به خصوص براي بچه ها زيرا الايمان في الصغر کالعلم في الصغر باقي مي ماند و کالنقش في الحجر است. و در روايات هست که قبل از اينکه مرجئه بچه هاي شما را مرتد کنند به فريادشان برسيد. آيا اين و امثال اين روايات دليل نمي شود بر اين که تا آن جايي که امکان دارد فرزندان کفار را قبل از اين که فطرتشان بيشتر آلوده به کفر شود و کفر استقرار در قلبشان پيدا کند و در زماني که حق پذيرترند  به اسلام دعوت کنيم؟ اين که اسلام بگويد اسلام اين فرزندان مقبول نيست و بر روي افکار اين بچه ها کار نکنيد با اين آموزه ها سازگار نيست.

مجموعه اين آموزه ها و مسئله اميرالمومنين نشان مي دهد که مي توان ادعاي اطمينان يا قطع کرد به اين که حديث رفع قلم شامل اين امور نمي شود. و يا حداقل باعث شک در اطلاق حديث رفع قلم مي شود بنابراين اين روايت نمي تواند اطلاقات ادله شهادتين را تقييد بزند. فلذا ما از اين نظر مشکلي نداريم و اقوي اين است که اسلامش پذيرفته مي شود.

بنابراين همان طور که قبلا مرحوم همداني در مسئله قبول توبه مرتد فطري فرمودند قول به عدم مقبوليت توبه مرتد فطري با مضامين وارده در اسلام سازگار نيست. زيرا اسلام مي خواهد همه را نجات دهد و اکبر مقاصد اميرالمومنين و امام حسن و امام حسين عليهم السلام اين بود که خوارج و همين کساني که ارتداد پيدا کرده بودند را نجات دهند. در اينجا نيز همين گونه است. بلکه در اينجا آکد است. زيرا در آن جا بالغ بوده و مرتد شده است.فلذا در مانحن فيه اين که بگوييم اسلام بچه اي که با بهترين استدلال عقائد اسلام را پذيرفته است قبول نيست با اهدافي که در اسلام تعريف شده و بيان شده سازگار نيست.

ادله طهارت اولاد کفار بعد از دخول در اسلام
بنابر آن چه بيان شد ظاهر مطلب اين است که اولاد کفار با شهادتين داخل در اسلام مي شوند. اما براي اثبات طهارت چه دليلي داريم؟ 

مدعاي شهيد صدر: عدم دليل بر طهارت و جريان استصحاب نجاست

ممکن است بگوييم اسلامشان قبول است اما براي طهارتشان دليلي نداريم همان گونه که شهيد صدر فرموده: 
«يشكل الحكم بطهارة أولاد الكفار إذا أسلموا قبل البلوغ ما لم يقم دليل اجتهادي على طهارتهم، و لا يوجد مثل هذا الدليل حتى مع البناء على قبول إسلامهم، لعدم وجود دليل اجتهادي لفظي على طهارة كل مسلم ليتمسك بإطلاقه للصبي المذكور، فالاستصحاب محكم.»

خلاصه حرف ايشان اين است که اين کودک در زماني که اسلام نياورده بود نجس بود. حال که اسلام آورده است مي گوييم اسلامش قبول است. اگر دليلي داشتيم که فرموده بود: «کل مسلم طاهر» مي توانستيم بگوييم طاهر است اما حالا که نيست شک مي کنيم پاک شده است يا نه. بايد استصحاب بقاء نجاست جاري کنيم. و موضوع هم باقي است زيرا موضوع در باب نجاست به حسب فهم عرف ذات و جسم است و اسلام و کفر حيثيت تعليليه هستند. بنابراين مي گوييم اين ذات نجس بود لمکان کفره. اما جسم نجس بوده و کفر باعث نجاست آن. حال شک مي کنيم که کفر فقط حدوثا علت نجاست بوده است يا حدوثا و بقاء علت است يعني حدوثش موجب مي شود که حکم حادث شود و باقي بماند. به دليل اين احتمال شک مي کنيم و استصحاب بقاء نجاست مي کنيم و موضوع هم باقي است.

جواب اول: عدم جريان استصحاب در شبهه حکميه و جريان قاعده طهارت
در مقابل فرمايش ايشان، جوابي از جانب مانند آقاي خويي داده مي شود که استصحاب در شبهه حکميه است. پس جاري نمي شود بنابراين به نحو شبهه حکميه شک مي کنيم پاک است يا نجس و اگر دليل هم نداشته باشيم مبني بر اينکه کل مسلم طاهر، قاعده طهارت جاري مي کنيم. 

اشکال جواب اول: مبنايي بودن جريان استصحاب و عدم جريان قاعده طهارت
البته شهيد صدر مي تواند جواب دهد که استصحاب را در شبهات حکميه جاري مي داند اما قاعده طهارت هم جاري نمي شود زيرا مسبوق به نجاست است و اين قاعده تنها در جايي که مسبوق به نجاست نباشد جاري مي شود زيرا کلمه «قذر» در روايت «کل شيء طاهر حتي تعلم انه قذر» مردد است بين اسم (قذرٌ) و فعل (قَذُرَ)  که در صورت اول يعني هر چيزي طاهر است تا وقتي که بداني نجس است و در صورت دوم يعني هر چيزي طاهر است تا وقتي بداني نجس شده است که طبق معناي دوم در مواردي که مسبوق به نجاست باشد علم به قذارت وجود دارد.

و چون لفظ مردد بين اين دو است قاعده طهارت دراين موارد جاري نمي شود.

بنابراين اشکالات مرحوم خويي مبنايي مي شود.

جواب دوم: عدم بقاء موضوع استصحاب
مستظهر از ادله اعيان نجسه، حيثيت تقييديه بودن است نه تعليليه. قبلا در بحث استحاله گفتيم که در اعيان نجسه حيثيت تقييديه است. يعني کلب بما هو کلب نجس است نه اينکه جسم به خاطر کلب بودن نجس است. همچنين کافر بما هو کافر نجس است. بنابراين وقتي اسلام مي آورد قطعا موضوع قبل از بين رفته است. پس نمي توان استصحاب کرد.

بسياري از فقها قائل به اين مطلب هستند و خود شهيد صدر هم لااقل در بعضي از اعيان نجسه چنين قائل است.

جواب سوم: طهارت هر انسان غير کافر

بزرگاني مثل محقق تبريزي فرموده اند آن چيزي که نجس است کافر است. هر چه غير کافر پاک است و صبي بعد از اسلام مسلما کافر نيست.

اشکال جواب سوم: عدم دليل لفظي بر طهارت غير کافر

اين که مي فرماييد غير کافر پاک است به چه دليلي است؟ ممکن است علاوه بر کافر، مسلمانِ صبي مسبوق به کفر هم نجس باشد. اگر دليلتان قاعده طهارت است که اشکال مسبوق به نجاست را دارد. اگر دليل اجماع است. اجماع هم دليل لبي است و قدر متيقنش کساني است که مسلمان بوده اند يا کساني که بعد از بلوغ مسلمان شده اند. اين موارد محل ترديد است فلذا فتواها مختلف است پس چگونه اجماعي است؟ سيره قطعيه معاصر با معصوم هم براي ما ثابت نيست. خود مختلف بودن فتاواها هم شايد اماره اي باشد بر اين که سيره قطعيه اي نبوده و اختلاف بين فقهاست.

جواب چهارم: اطلاقات ادله شهادتين و مشروعيت عبادات صبي
نمي دانم به چه علت بزرگاني مانند شهيد صدر به دليل اولي که گفتيم توجه نمي کنند. دليل اول اين بود که من شهد الشهادتين جري عليه ما جري علي المسلمين شامل همه اينها مي شود. از ناحيه ديگر وقتي اسلام آورد اطلاقات ادله مشروعيت عبادات صبي شامل ايشان مي شود که لازمه آنها صحت وضو و طهارت آنهاست.

همان دليلي که مرحوم خويي و بزرگان ديگر در مورد مرتد فطري به آن تمسک کرده و فرمودند بدن مرتد فطري پاک مي شود زيرا آنها مأمور به همان نمازي هستند که ديگران به آن امر شده اند و نمي شود بدنش نجس باشد اما وضو و نماز و باقي عباداتش صحيح باشد.

بنابراين دليل بر طهارت داريم که يکي اطلاقات ادله شهادت است و يکي اطلاقات ادله مشروعيت عبادات صبي است که شامل اين صبي مي شود و به دلالت التزام دلالت بر طهارتش دارد.

نتيجه بحث از شرط دوم: عدم اشتراط بلوغ
نتيجه اين که در مطهريت اسلام بلوغ شرط نيست. و اسلام صبي في الجمله قبول است.

فهرست شرائط مطهريت اسلام

مجموعا دوازده شرط ديگر وجود دارد که بعضي را صاحب عروه بيان و بعضي را بيان نکرده اند. فهرست شروط چنين است:

شرط اول: مرتد فطري نبودن

شرط دوم: بلوغ

شرط سوم: اشتراط تمييز

صاحب عروه در بحث نجاست کافر استطرادا اين مطلب را بيان کرده است.

شرط چهارم: عقل

شهادت مجنون پذيرفته نمي شود. ماتن در باب نجاسات فرموده است: 
«و ولد الکافر يتبعه في النجاسه الا اذا اسلام بعد البلوغ او قبل البلوغ مع فرض کونه عاقلا مميزا و کان اسلامه علي بصيره علي الاقوي.»
شرط پنجم: اسلام همراه بصيرت 

ايشان هم در اينجا و هم در بحث مطهرات اين شرط را مطرح نموده اند که بايد از روي بينايي و بصيرت باشد نه براي اين که مثلا به خاطر وعده و وعيدها يا خجالت از دوستان يا به خاطر ازدواج با مسلمه اي باشد.

شرط ششم: تبري از اديان ديگر

شرط هفتم: ضم نفي ما کان کفره به غير مضمون الشهادتين

اگر کسي کافر شده است اما به کفرش به خاطر انکار ضروري بوده است مانند انکار اصل حجاب. در اين صورت اگر شهادتين بگويد اما عدول از انکار ضروري را ضميمه نکند، باعث اسلامش نمي شود. بله اگر قبلا منکر خدا بوده يا مشرک بوده يا منکر رسالت بوده شهادتين کافي است اما اگر موجب کفر او غير از اين بوده شرط است که عدول از آن را اضافه کند.

شرط هشتم: کون الشهادتين عند الحاکم

شرط نهم: حکم الحاکم بذلک

شرط دهم: صيغه خاص

آيا در شهادتين صيغه خاصه اي شرط است همان طور که در باب طلاق و نذر و مانند آن صيغه ويژه اي شرط است.

شرط يازدهم: عربي بودن صيغه

آيا شهادت را بايد به زبان عربيه بگويد يا به هر زباني باشد اشکالي ندارد.

شرط دوازدهم: عدم اقتران شهادتين به سائر اسباب کفر

يعني همان وقتي که شهادت مي گويد مقرون به سائر اسباب کفر نباشد. مثل اين که شهادتين را بگويد اما همان زمان مي گويد ضروري بودن حجاب را قبول ندارم.

شرط سيزدهم: اشتراط مطهريت شهادتين به مسبوقيت انکار هر دو

اجتماع شهادتين مطهر است در صورتي که مسبوق به انکار هر دو باشد اما اگر مثلا قبلا خدا را انکار نمي کرد در اين صورت شهادت به رسالت کافي است.

شرط چهاردهم: تلفظ به شهادتين

آيا حتما تلفظ لازم است يا اظهار آن به غير تلفظ هم کافي است.

�. بحوث في شرح عروه ج3 ص300


�. به اين معنا که کودکي که در اسلام نبوده با شهادتين وارد در اسلام نمي شود. اميرالمومنين مسبوق به کفر نبوده اند اما معلوم است که قبل از اسلام داخل در اسلام نبوده اند.


�. بحوث في شرح عروه ج3 ص300
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